
مطالعات بینرشتهای ادبیات، هنر و علوم انسانی
نوع مقاله: پژوهشی

سال دوم، شماره دوم، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1401، صص 194-171
DOI: 10.22077/islah.2023.5672.1152

تاریخ پذیرش: 1401/10/18تاریخ دریافت: 1401/07/08

تحلیل بریقای امپرسیونیستی  ـ اگزیستانسیالیستی در داستان کوتاه »ایستگاه« از طاهره 
علوی و دو داستانک »الوحید« و »تقابل« از عبدالحمید الغرباوی
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چکیده
امپرسیونیســم و اگزیستانسیالیســم هــر دو از مکتب هایــی هســتند کــه انســان و وجــود داشــتن 
ــن پرســش  ــه ای ــا ب ــی آن اســت ت ــد. پژوهــش حاضــر در پ ــدار هســتی می دانن او را مرکــز م
ــارش  ــاوی در آث ــر خــود، »ایســتگاه« و الغرب ــوی در اث ــه عل ــه چــرا و چگون ــد ک پاســخ گوی
ــت  ــد. اهمی ــره گرفته ان ــتی به ــتی  ـ اگزیستانسالیس ــب امپرسیونیس ــل« از ترکی ــد« و »تقاب »الوحی
پژوهــش نیــز در آن اســت کــه بــه بررســی یــک شــکاف نقــدی می پــردازد. بــه نظــر می رســد 
ــذا  ــد و ل ــل آین ــن نائ ــه کشــف مت ــد ب ــری می توانن ــکل جامع ت ــه ش ــته ای ب ــای میان  رش نقده
ــب امپرسیونیســم و اگزیستانسیالیســم،  ــب دو مکت ــا ترکی ــاش دارد ب ــز ت پژوهــش حاضــر نی
ــه ایــن منظــور ســه متــن کوتــاه و خیلــی  شــکل جدیــدی از خوانــش متــن را تبییــن کنــد. ب
ــات  ــر از ادبی ــن دیگ ــات معاصــر فارســی و دو مت ــه یکــی از ادبی ــاه انتخــاب شــده اند ک کوت
معاصــر عربــی اســت و ضمــن تحلیــل ویژگی هــای امپرسیونیســتی آن هــا، بــه تحلیــل بریقــای 
ــش  ــج پژوه ــود. نتای ــه می ش ــته ها پرداخت ــن نوش ــتی در ای ــتی  ـ اگزیستانسیالیس امپرسیونیس
حاکــی از آن اســت کــه علــوی و الغربــاوی درصــدد بیــان تنهایــی و پوچــی انســان معاصرنــد؛ 
اگرچــه علــوی بیشــتر تمایــل دارد ایــن تنهایــی را بــا نقــد جنســیتی همــراه ســازد؛ امــا هــر دو 
نویســنده بــه منظــور تلفیــق یــک لحظــۀ شــهودی و درک احســاس پوچــی فلســفی، به  خوبــی 

ــد. ــره گیرن ــم به ــب امپرسیونیســم و اگزیستانسیالیس ــته اند از دو مکت توانس
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مقدمه
انســان گرایی )اومانیســم( و فردگرایــی از نتایــج مدرنیتــه هســتند. ایــن دو گرایــش کــه 
بــه شــکل گســترده  ای در فلســفه خــود را پدیــدار ســاختند، وارد نقاشــی هــم شــدند و نقاشــی 
ــن  ــت. در ای ــود گذاش ــۀ وج ــه عرص ــا ب ــادی پ ــم می ــرن نوزده ــر ق ــتی در اواخ امپرسیونیس
ــه کــه  ــود؛ آن  گون ــد اهمیــت داشــت، تنهــا ثبــت لحظــه ب ــرای هنرمن ــری، آنچــه ب مکتــب هن
ــود.  ــگ ب ــور و رن ــن درک شــخصی، ن ــزار به  تصویر  کشــیدن ای ــود و اب ــرده ب خــودش درک ک
ژانرهــای ادبــی ای کــه ماهیــت آن هــا وابســته بــه ایجــاز و اختصــار اســت، پــای امپرسیونیســم 
ــاز کردنــد. مهم تریــن ایــن ژانرهــا داســتان کوتــاه و نیــز داســتان خیلــی  را بــه ادبیــات هــم ب
ــه ای  ــف لحظ ــد، توصی ــتی می کن ــر را امپرسیونیس ــک اث ــه ی ــتند. آنچ ــتانک( هس ــاه )داس کوت
ــن شــهود نوســتالژیکی، تداعــی تمناهــا، حســرت ها و امیدهــای شــخص  شــهودی اســت. ای
اســت؛ آنچــه کــه از دســت داده و آنچــه کــه آرزوی به  دســت  آوردنش را دارد. ایــن ویژگــی در 
ــزی  ــد نمــودار شــود. چی ــن ســبک می توان ــر از نقاشــی های ای نوشــته های امپرسیونیســتی بهت
ــد، راه  یافتــن  ــر می کن ــرای مخاطــب جذاب ت ــال را ب ــا خی ــه ب کــه توصیــف ایــن لحظــۀ آمیخت
ــی  ــات بیرون ــتان امپرسیونیســتی توصیف ــه در داس ــی شخصیت هاســت؛ چراک ــای درون ــه دنی ب
ــرای  ــد؛ اگــر هــم چنیــن توصیفاتــی باشــد، معنایــی اســتعاری دارد و ب چنــدان اهمیتــی ندارن
ــه،  آن را  ــن لحظ ــتالژیک  بودن ای ــودن و نوس ــت شخصیت هاســت. آنی  ب ــه ذهنی ــدن ب نزدیک  ش
به  تنهایــی اگزیستانســیال انســان پیونــد می دهــد و لحظــۀ امپرسیونیســتی  ـ اگزیستانسالیســتی را 
خلــق می کنــد کــه در آن غــم غربــت و شــادی ارتبــاط برقرارکــردن را در کنــار هــم می تــوان 
ــران از  ــا دیگ ــردن ب ــاط برقرارک ــتی ارتب ــاش امپرسیونیس ــنده و نق ــدف نویس ــه ه ــد؛ چراک دی

طریــق آفرینــش یــک اثــر اســت.  
ــتگاه« و  ــام »ایس ــه ن ــی ب ــاه فارس ــتان کوت ــک داس ــل ی ــه تحلی ــشِ  رو ب ــش پی در پژوه
ــا  ــن روایت ه ــود. ای ــه می ش ــل« پرداخت ــد« و »تقاب ــای »الوحی ــه نام ه ــی ب ــتانک عرب دو داس
به  خوبــی توانســته اند حــس تنهایــی و پوچــی بشــر امــروز را بــا درک شــهودی ایــن 
ــه تصویــر کشــند. ایــن انتخــاب از آن  رو اســت کــه شــکل ترکیــب امپرسیونیســم  احســاس ب
ــوان  ــری بت ــکل واضح  ت ــه ش ــی ب ــی و عرب ــی فارس ــگ ادب ــم را در دو فرهن و اگزیستانسیالیس
ــی  ــس پوچ ــار، از ح ــن آث ــتی ای ــای امپرسیونیس ــمردن ویژگی ه ــن برش ــرد.  ضم ــی ک بررس
ــه  ــود ک ــن می ش ــد و تبیی ــان می آی ــه می ــخن ب ــتان ها س ــن داس ــخصیت های ای ــی ش و تنهای
ــای  ــتان امپرسیونیســتی را از ویژگی ه ــان داس ــی قهرم ــن احســاس پوچــی و تنهای ــوان ای می ت

ــه شــمار آورد.  ــوع داســتانی ب ــن ن ــی ای اصل

هدف پژوهش
امپرسیونیســتی  ـ  متــن  چنــد  بیــن  تطبیــق  پژوهــش،  ایــن  نــگارش  از  هــدف 
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ــل ویژگی هــای آن هــا از  ــن حــال تحلی ــی و در عی ــان فارســی و عرب اگزیستانسیالیســتی در زب
ــت.  ــی اس ــب ادب ــن دو مکت ــر ای منظ

اهمیت و محدودۀ پژوهش
پژوهــش حاضــر از آن  رو کــه بــا ترکیــب دو مکتــب امپرسیونیســم و اگزیستانسیالیســم، 
قالــب و روش جدیــدی از نقــد را در اختیــار مخاطــب قــرار می دهــد اهمیــت دارد. از ســوی 
دیگــر داســتان »ایســتگاه« از آن  رو کــه بــه ادبیــات جنســیت پرداختــه و تنهایــی زن در جامعــه را 
بررســیده اســت، حائــز اهمیــت بــود و نیــز دو داســتانک »الوحیــد« و »تقابــل« از آن  رو کــه بــه 
مســئلۀ تنهایــی انســان و پوچــی زندگــی پرداختــه  اســت، حائــز اهمیــت هســتند. نویســندگان 
ــری قالب هــای  ــات هســتند و در نوشــتار خــود ســعی در به  کارگی ــد حی ــز در قی ــار نی ــن آث ای
مــدرن داســتان کوتــاه و داســتانک دارنــد کــه قالب هــای نوینــی در ادبیــات محســوب می شــوند 

و از ایــن لحــاظ شایســته بررســی  هســتند.

پیشینۀ تحقیق
ــی  ــار هنــری و ادب ــاب تحلیــل امپرسیونیســتی و نیــز تحلیــل اگزیستانسیالیســتیِ آث در ب
ــیم.  ــا را برمی رس ــدادی از آن ه ــه تع ــده  اند ک ــته ش ــددی نوش ــالات متع ــی، مق ــی و عرب فارس
صاعــدی )1392( در مقالــه ای بــا عنــوان »کاربســت امپرسیونیســم در رمــان مــا تبقــی لکــم اثــر 
ــردازد.  ــۀ ســوزان فرگوســن می پ ــر اســاس نظری ــرده ب ــان نام  ب ــه تحلیــل رم ــی« ب غســان کنفان
ایــن پژوهــش بــر عناصــر داســتان تمرکــز کــرده و قســمت بیشــتر مقالــه بــه بررســی پیرنــگ 
ــنده از  ــت نویس ــده اس ــبب ش ــئله س ــن مس ــت.  ای ــه اس ــاص یافت ــتعاری اختص ــی و اس حذف
بررســی ابعــاد هنــری تحلیــل امپرسیونیســتی بــه کلــی فاصلــه بگیــرد. ایــن نکتــه و نیــز تعــداد 
بســیار کــم نقــل قــول از اصــل رمــان، از نقائــص مقالــه اســت. ابوالقاســمی )1395( در مقالــه ای 
ــوم فلســفی  ــل مفه ــه تحلی ــور امپرسیونیســم« ب ــود" و ظه ــوان »زیبایی  شناســی "نم تحــت عن
»نمــود« و تأثیــر آن در شــکل گیــری مکتــب هنــری امپرسیونیســم پرداختــه اســت. اهمیــت ایــن 
پژوهــش از آن جهــت اســت کــه تحلیلــی فلســفی از امپرسیونیســم ارائــه می دهــد. حســینی  راد 
)1373( در مقالــه ای تحــت عنــوان »نــور، ســرعت،  رنــگ؛  نگاهــی بــه امپرسیونیســم« بــه تحلیل 
اهمیــت ســه عنصــر نام  بــرده در نقاشــی امپرسیونیســتی پرداختــه اســت. اهمیــت مقالــۀ فــوق از 
آن جهــت اســت کــه پژوهشــگر ادبــی را یــاری می کنــد تــا نقــش ایــن ســه عنصــر در نقاشــی 

را بــا نقــش آن هــا در تکویــن اثــر ادبــی تطبیــق دهــد.
به  عنــوان  تطبیقــی دو مکتــب روی آورده انــد؛  بــه تحلیــل  برخــی پژوهشــگران 
ــی  ــوان »زیبایی  شناس ــا عن ــه ای ب ــر )1399( در مقال ــیار کلوی ــنگری و هوش ــی س ــه صفای نمون
اکسپرسیونیســم و امپرسیونیســم در ســروده های مهــدی اخــوان ثالــث و بــدر شــاکر الســیاب« 



/ مطالعات بین  رشته  ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال دوم، شماره   دوم، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1401 174

بــه تحلیــل تطبیقــی ایــن دو مکتــب در ادبیــات فارســی و عربــی پرداخته انــد. در ایــن مقالــه 
کوشــش شــده اســت بــا تلفیــق دو مکتــب اکسپرسیونیســم و امپرسیونیســم، هــم بعُــد اجتماعــی 
و هــم بعــد هنــری اثــر مــورد تحلیــل قــرار گیــرد؛ امــا در عمــل، ســمت و ســوی مقالــه تنهــا 
بــه مســائل اجتماعــی اســت )حتــی در ایــن بخــش نیــز بــه اهمیــت کاربــرد اجتماعــی نقــاب در 
شــعر الســیاب اشــاره ای نشــده اســت( و از تحلیــل دیگــر ابعــاد شــعر اخــوان ثالــث و الســیاب 
ــل اجتماعــی شــعر  ــه تحلی ــه هــم ب ــوان مقال ــود عن ــر ب ــن بهت ــری نیســت؛ بنابرای ــه اث در مقال
ــانی  ــوان »هم پوش ــه ای تحــت عن ــن دادور )1392( در مقال ــاعر محــدود می شــد. همچنی دو ش
ــان ادبیــات و ســایر  ــه رابطــۀ می ــا اشــاره ب ــر« ب ناتورالیســم در ادبیــات و امپرسیونیســم در هن
هنرهــا، تــاش می کنــد بــا انتخــاب یــک اثــر ادبــی )رمــان آســوموار از زولا( و یــک تابلــوی 
ــری از دو  ــی و هن ــر ادب ــه دو اث ــه چگون ــر ادگار دگا(، نشــان دهــد ک ــا« اث نقاشــی )»اتوکش ه
ــل  ــا تحلی ــد. نویســنده ب ــی واحــد هم پوشــانی دارن ــه هدف ــرای رســیدن ب ــاوت ب ــب متف مکت
ــی توانســته  ــردازد. نویســنده به  خوب ــه بررســی شــباهت های آن هــا می پ ــر ب رمزگان هــای دو اث
اســت ایــن مســئله را تبییــن کنــد کــه رمــان می توانــد تابلــوی نقاشــی باشــد و تابلــوی نقاشــی 

ــد. ــان باش ــد رم ــم می توان ه
ــۀ »بررســی  ــه مقال ــارۀ تحلیــل اگزیستانسیالیســتی نیــز می تــوان ب از جملــه مقــالات درب
ــای  ــر رمان ه ــد ب ــا تأکی ــت ب ــادق هدای ــت و ص ــاموئل بک ــار س ــی در آث ــی پوچ گرای تطبیق
مالــون می میــرد و بــوف کــور« از کوشــکی و دیگــران )1399( اشــاره کــرد. بــه نظــر می رســد 
نویســندگان، بــوف کــور را چنان  کــه بایســته اســت درک نکــرده و از تحلیــل ابعــاد اســطوره  ای  ـ 
اجتماعــی آن غفلــت کرده انــد و تنهــا بــه تحلیــل روان شناســانۀ ایــن اثــر )آن هــم بــه شــکل 
ناقــص( اکتفــا کرده انــد. ایــن مســئله از نقایــص جــدی ایــن مقالــه اســت کــه ســبب نتیجه  گیری 
اشــتباه نیــز شــده اســت. منصورنیــا و علــوی )1392( نیــز در مقالــه ای تحــت عنــوان »ارنســت 
همینگــوی شــارح هســتی گرایی یــا پوچ گرایــی: بررســی عناصــر اگزیستانسیالیســتی در رمــان 
ــر  ــتی گرا در اث ــرا و هس ــر پوچ گ ــن تفک ــاوت بی ــات تف ــه اثب ــد« ب ــان می دم ــید همچن خورش
ــوان  ــاوت، می ت ــن تف ــات ای ــرای اثب ــندگان ب ــاش نویس ــود ت ــا وج ــد. ب ــرده می پردازن نام  ب
گفــت پوچــی اگزیستانسیالیســتی،  بیانگــر وضعیتــی مابیــن هســتی گرایی و پوچ گرایــی اســت 
کــه بــه نظــر می رســد شــخصیت های رمــان همینگــوی نیــز بــه همیــن پوچــی دچــار هســتند.
بــا بررســی تعــداد زیــادی از مقــالات مرتبــط بــا موضــوع مقالــه می تــوان گفــت هنــوز 
مقالــه ای بــا موضــوع تحلیــل امپرسیونیســتی  ـ اگزیستانسیالیســتی اثــر ادبــی صــورت نگرفتــه و 

نــوآوری مقالــۀ حاضــر در همیــن امــر اســت.

چهارچوب نظری و روش تحقیق
روش پژوهــش بــه ایــن شــکل اســت کــه ابتــدا مبانــی نظــری امپرسیونیســم در هنــر و 
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ادبیــات، تشــریح و چگونگــی راه  یابــی ایــن مکتــب هنــری بــه ادبیــات بررســی می شــود. ســپس 
بــا تلفیــق دو مکتــب امپرسیونیســم و اگزیستانسیالیســم، بــه لحظــۀ تقــارن آ ن هــا در نوشــتار ادبی 
ــن  ــم، و از ای ــام نهاده ای ــای امپرسیونیســتی  ـ اگزیستانسیالیســتی« ن ــه آن را »بریق ــم ک می پردازی

طریــق بــه تحلیــل ابعــاد فــردی  ـ اجتماعــی اثــر نائــل می آییــم.

پرسش های تحقیق
سؤالات این پژوهش عبارت اند از:

ــب  ــل« از ترکی ــد« و »تقاب ــتگاه«، »الوحی ــود: »ایس ــار خ ــاوی در آث ــوی و الغرب ــرا عل 1. چ
گرفته انــد؟ بهــره  اگزیستانسالیســتی  امپرسیونیســتی  ـ 

2. لحظــۀ امپرسیونیســتی  ـ اگزیستانسالیســتی در داســتان کوتــاه »ایســتگاه« از طاهــره علــوی و دو 
داســتانک »الوحیــد« و »تقابــل« از عبدالحمیــد الغربــاوی چگونــه خلق شــده اســت؟

بحث و بررسی
داستان کوتاه امپرسیونیستی؛ تابلوی نقاشی امپرسیونیستی

امپرسیونیســم در آغــاز مکتبــی هنــری بــود کــه در نقاشــی کاربــرد داشــت؛ امــا )به  ســان 
ــار،  ــاز و اختص ــت. ایج ــات راه یاف ــه ادبی ــج ب ــری( به  تدری ــای هن ــر از مکتب ه ــیاری دیگ بس
 کاربــرد نــور و رنــگ، بیــان آنــی احساســات و توصیــف خیــال و برداشــت فــردی، از  جملــه 

اشــتراکات نقاشــی امپرسیونیســتی بــا ادبیــات امپرسیونیســتی اســت:
ــی از  ــت... . یک ــویه دانس ــه ای دوس ــوان رابط ــات را می ت ــی و ادبی ــر نقاش ــان هن ــۀ می رابط
ــوش«  ــای »خام ــی گفتمان ه ــر، بررس ــال های اخی ــی در س ــات تطبیق ــدی ادبی ــات ج مطالع
میــان ادبیــات و ســایر هنرهاســت کــه همــواره وجــود داشــته؛ امــا شــاید به  گونــه ای مســتقل 
بــه آن پرداختــه نشــده اســت )دادور 1392: 45(. عاقه منــدان بــه ادبیــات نمی تواننــد 
حضــور فاوســت گوتــه1 را در فرانســه بررســی کننــد بــدون آنکــه اپــرای فاوســت برلیــوز2 
ــا  ــند؛ ی ــاوت باش ــروا3 بی  تف ــی های دلاک ــر نقاش ــه ب ــر گوت ــه تأثی ــا ب ــد؛ ی ــر بیاورن را در نظ
ــان ژان کریســتفِ رومــن رولان4 وام دار بتهــوون5 اســت )دادور  ــرده باشــند کــه رم ــاد ب از ی

 .)46  :1392
ــر ایــن اســت کــه تأکیــد ورزد کــه  کل روش امپرسیونیســم بیشــتر از هــر چیــزی معطــوف ب
واقعیــت نــه »بــودن«؛ بلکــه »شــدن« اســت. هــر تصویــر امپرسیونیســتی ته نشســت یــک لحظــه 

1  Johann Wolfgang von Goethe
2  Hector Berlioz
3  Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix
4  Romain Rolland
5  Ludwig van Beethoven
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ــف  ــای مخال ــازی نیروه ــات در ب ــت و بی  ثب ــادل موق ــی تع ــان و بازنمای ــم زم ــت دائ در حرک
اســت. دیــد امپرسیونیســتی، طبیعــت را بــه فراگشــت رشــد و زوال تبدیــل می کنــد. هــر چیــز 
ــی  ــام و جزئ ــت ناتم ــود و خصل ــه می ش ــه تجزی ــای تغییریافت ــه هیئت ه ــات ب ــجم و باثب منس
ــری پیشــامد را اصــل وجــود و حقیقــت لحظــه را مبطــل هــر  ــن هن ــرد. چنی ــه خــود می گی ب
ــد  ــاش بای ــت ها نق ــر امپرسیونیس ــاوزر 1362: 207(. از نظ ــگارد )ه ــری می ان ــت دیگ حقیق
ــاً  ــری کام ــه تصوی ــاورد؛ ن ــوم نقاشــی بی ــی خــود از اشــیا و انســان ها را روی ب برداشــت آن
شــبیه بــه آن را. امپرسیونیســم بیــش از هــر چیــز متأثــر از تفکــر فیلســوفان پدیدارشــناس اســت. 
ــه  ــی )پوزیتیویســم( خــارج شــد و ب ــات گرای ــرن نوزدهــم از ســیطرۀ اثب فلســفه در اواخــر ق
ــا،  نویســندگان و شــاعران بســیاری هــم در  ــن اثن ــرد. در همی ــدا ک ــش پی پدیدارشناســی گرای
آثــار خــود، تجربــه را بــه صــورت تجربــۀ فــردی بازنمایــی کردنــد و از تجربــۀ جمعــی دوری 

.)Powell-Jones 1994: 69( ــتند جس
ــا  ــی ب ــی و اتفاق ــاً تصادف ــی کام ــۀ نقاش ــاب صحن ــتی در انتخ ــی امپرسیونیس نقاش
ــع و  ــودن وقای ــس »اتفاقی  ب ــرد. پ ــم می گی ــی تصمی ــی ناگهان ــد؛ یعن ــورد می کن ــوژه برخ س
تصاویــر« از اصــول اصلــی ایــن مکتــب اســت. تصویرکــردن در امپرسیونیســم بســیار اهمیــت 
دارد و بایــد آن را مکتــب اصالــت عناصــر بصــری در برابــر عناصــر مفهومــی دانســت و نیــز در 
تفکــر امپرسیونیســتی »حرکــت و تغییــر، اســاس بقــا و هســتی اســت« )پاکبــاز 1351: 78( و بــه 
همیــن ســبب اســت کــه »لحظــه« و »آن« در ایــن مکتــب اهمیــت بســیار می یابــد؛ چراکــه همــۀ 

ــشِ خــود نیســت: ــده ای شــبیه یــک لحظــه پی ــچ پدی ــد و هی پدیده هــا در حرکــت مداوم ان
ــت  ــن اس ــت در ای ــاش امپرسیونیس ــت و نق ــاعر امپرسیونیس ــنده و ش ــتراک نویس ــه اش وج
ــد  ــر هنرمن ــد. از نظ ــی می دانن ــی حس ــای آن ــزه ای از تجربه ه ــت را آمی ــر دو، واقعی ــه ه ک
ــدرَک، دو  ــئ مُ ــدرکِ و ش ــن مُ ــاش(،  ذه ــواه نق ــتان  نویس و خ ــواه داس ــت )خ امپرسیونیس
امــر جــدا از هــم یــا دو ســاحت متمایــز نیســتند. ذهــن در برســاختن آنچــه ادراک می کنــد 
نقــش دارد و لــذا ادراک هــای هــر فــردی مبیـّـن ذهنیــت همــان فــرد اســت. هــدف نویســندۀ 
ــت  ــی اس ــارۀ زندگ ــی درب ــی آن ــا حس ــذرا ی ــی گ ــر ذهن ــک تصوی ــت ی ــت ثب امپرسیونیس

ــده 1399: 279(. )پاین
ــا می شــود، در همــه  در حوالــی قــرن نــوزده کــه امپرسیونیســم ســبک مســلط سراســر اروپ
جــا می تــوان از شــعری ســخن گفــت کــه بیان  کننــدۀ حــال و هــوا،  تأثــرات محیــط، فصــول 
رو بــه زوال ســال و ســاعات گریزپــای روز اســت... . اینــان شــاعران حــال و هوایــی هســتند 
کــه در لحظــه محــو می شــود و در پشــت ســر جــز احســاس محوشــدگی و ازدســت  رفتن 
ــاق دور  ــوع امپرسیونیســم انطب ــان هــر ن ــوای پنه ــی نمی گــذارد. محت ــزی باق ــا چی فرصت ه
ــرای همیشــه  ــان ب ــدن از جه ــا و احســاس جداش ــن چیزه ــت نزدیک تری ــک، غراب ــا نزدی ب

اســت )یاحقــی و پارســا 1387: 230(.
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تطبیق مؤلفه های امپرسیونیستی بر داستان کوتاه »ایستگاه« و دو داستانک عربی
داســتان کوتــاه »ایســتگاه« از طاهــره علــوی، کــه از مجموعــه داســتان وی بــه نــام زن 
ــات  ــی امپرسیونیســتی در ادبی ــاه غنای ــر داســتان کوت ــاد انتخــاب شــده، از نمونه هــای برت در ب
ــی  ــان زن ــتان اول شــخص اســت و از زب ــن داس ــد ای ــۀ دی ــی رود. زاوی ــمار م ــه ش ــی ب فارس
ــفر  ــن س ــول ای ــوند. در ط ــار می ش ــوار قط ــوهرش س ــا ش ــراه ب ــه هم ــود ک ــت می ش روای
چند  ســاعته بــا قطــار، زن واقعیت هــای بســیاری از زندگــی اش را بــه شــکل غیرمســتقیم بــرای 

ــد. ــان می یاب ــتان پای ــه ایســتگاه مقصــد داس ــیدن زن ب ــا رس ــد و ب ــکار می کن ــده آش خوانن
دو داســتانک عربــی نیــز از مجموعــه داســتانک آکواریــوم از نویســندۀ مغربــی 
ــر  ــه در زی ــل« ک ــد« و »تقاب ــای »الوحی ــه نام  ه ــده اند؛ ب ــاب ش ــاوی انتخ ــد الغرب عبدالحمی

ترجمــۀ آن هــا آورده می شــود:
1. »الوحید« )تنها(:

ســوار قطــار شــد. تنهایــی تبدیــل شــده بــود بــه دســت خشــنی کــه صورتــش را می فشــرد 
ــد  ــرد، خندی ــت ک ــر آشــنا شــد، صحب ــد نف ــا چن و نمی گذاشــت نفــس بکشــد. در قطــار ب
جــوری کــه تــا آن موقــع نخندیــده بــود. آغوشــش را بــه روی زندگــی گشــود. از قطــار پیــاده 
شــد، آن دســت خشــن انتظــارش را می کشــید. تظاهــر کــرد آن را ندیــده و رفــت. صــدای 

ــود ــش ب ــوز در گوش ــا هن ــا و صحبت ه آن خنده ه
2. »تقابل« )دیدار(:

زن در پیــاده  رو راه می رفــت. زیبــا و ســرزنده و جــذاب. در پیــاده  رو کنــاری هــم مــردی راه 
ــد زن  ــه نظــر نمی آم ــی ب ــود؛ ول ــی گــرم ب ــپ. هــوا خیل می رفــت. خوش  چهــره و خوش  تی
از بــودن مــرد معــذب باشــد. او هــم یکــی مثــل بقیــه! چــه اهمیتــی دارد. مــرد نگاهــی بــه 
زن انداخــت. زن نگاهــی بــه مــرد انداخــت. زن بــا خــودش گفــت: آه خدایــا کاش مــردی 
اینچنینــی نصیــب مــن شــود. مــرد بــا خــودش گفــت: همــه اش ظاهرســازی اســت... قلــب 

ــرس و دوری کــن. ــن ظاهرســازی ها بت ــن! از ای م
تنهایــی  امپرسیونیســتی، احســاس پوچــی و  ایــن ســه متــن  وجــه مشــترک 
ــتان ها  ــن داس ــتی ای ــاخصه های امپرسیونیس ــی ش ــه بررس ــدا ب ــه ابت ــت. در ادام شخصیت هاس

برمی رســیم. را  اگزیستانسیالیســتی آن هــا  نمــود  می پردازیــم و ســپس 

تحلیــل شــاخصه های امپرسیونیســتی داســتان کوتــاه »ایســتگاه« و دو داســتانک »الوحیــد« 
»تقابل« و 

1. ایجاز 
ــة، هندســۀ  ــات النقدی ــی ضــوء المقارب ــرة جــدّاً ف ــاب القصــة القصی حمــداوی در کت
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ــد )2019: 7(.  ــبیه می کن ــی تش ــای ژاپن ــی باغ ه ــه مهندس ــتی را ب ــتانک امپرسیونیس داس
ایجــاز در داســتان کوتــاه امپرسیونیســتی بــه پیرنــگ بازمی گــردد. در ایــن داســتان بــر کنــش 
ــان  ــع هم ــتان ها درواق ــن داس ــای ای ــه رویداده ــود؛ درنتیج ــد نمی ش ــدان تأکی ــی چن بیرون
ــاده  ــده اف ــه خوانن ــتقیم ب ــور مس ــه به  ط ــتند ک ــی هس ــخصیت اصل ــات ش ــکار و احساس اف
ــاً نمی تــوان وقایــع داســتان های امپرسیونیســتی  ــه همیــن ســبب اســت کــه غالب می شــوند. ب
را به  ســهولت )یعنــی بــا منطقــی علــت و معلولــی( بــه هــم مرتبــط کــرد و خاصــه ای از آن 

بــه دســت داد )پاینــده 1399: 291(. 
ــاه  ــتان کوت ــتیم. داس ــی هس ــگ حذف ــاهد پیرن ــه، ش ــر مقال ــورد نظ ــتان م ــه داس ــر س در ه
ــاره  ــت اش ــا دس ــوهرم از دور ب ــود. ش ــک ب ــوا تاری ــود: »ه ــاز می ش ــه آغ ــتگاه« این  گون »ایس
ــود  ــرار ب ــوی 1381: 7(. اگــر ق ــدم« )عل ــه طرفــش دوی ــا. ســاک را برداشــتم و ب ــه بی کــرد ک
ــدا توضیــح مــی داد کــه ایــن زن و  ــد ابت ــن داســتان حــذف نشــود نویســنده بای پیرنــگ در ای
ــا  ــد، چــرا ب ــه ســفر می رون ــد، چــرا ب ــد، در کجــا زندگــی می کنن ــی دارن شــوهر چــه نام های
قطــار می رونــد، مبــدأ و مقصــد سفرشــان کجاســت، آیــا در زندگــی زناشــویی مشــکل دارنــد 
ــه اســت. از آنجــا کــه همــۀ ایــن توضیحــات حــذف شــده اند  ــا هــم چگون و رابطــۀ آن  هــا ب
ــگ  ــر دو پیرن ــا ه ــم ب ــتان ه ــان داس ــی دارد. در پای ــگ حذف ــتان، پیرن ــت داس ــوان گف می ت
حذفــی و اســتعاری روبــه رو هســتیم؛ چراکــه هــم مشــخص نمی شــود شــوهر زن کجاســت و 

ــده اســت. ــم از کجــا آم ــه نمی دانی ــه رو هســتیم ک ــی روب ــردی خیال ــا م ــم ب ه
داســتانک »الوحیــد« نیــز بــا جملــۀ »ســوار قطــار شــد« )الغربــاوی 2008: 25( آغــاز 
می شــود. اگــر پیرنــگ حذفــی در ایــن داســتانک وجــود نداشــت نویســنده بایــد توضیــح می داد 
کــه ایــن مــرد کیســت، چــرا و بــه چــه مقصــدی ســوار قطــار می شــود، چــرا می خواهــد بــا 
قطــار ســفر کنــد و... همچنیــن در پایــان داســتانک نیــز ایــن ابهــام در خواننــده باقــی می مانــد 

کــه ســرانجام ایــن مــرد چــه می شــود و می خواهــد چــه تصمیمــی بگیــرد.
داســتانک »تقابــل« هــم بــا دو جملــۀ »زن در پیــادرو راه می رفــت« )الغربــاوی 2008: 
ــگ  ــر پیرن ــود. اگ ــاز می ش ــاوی 2008: 48( آغ ــت« ) الغرب ــاده  رو راه می رف ــرد در پی 48( و »م
حذفــی در ایــن داســتانک بــه کار نمی رفــت نویســنده بایــد نــام ایــن افــراد، علــت آمدنشــان 

بــه ایــن خیابــان، اینکــه اکنــون در چــه فکــری هســتند و... را توضیــح مــی داد.
ــای  ــتان و توصیف ه ــه داس ــات س ــی جم ــاز در کوتاه ــر ایج ــود دیگ ــن نم همچنی

ــل مشــاهده اســت. بســیار مختصــر قاب

2. درک لحظه ای، رخ  دادن در بازۀ زمانی کوتاه یا خیلی کوتاه 
ســخن  نگفتن از گذشــته و آینــده از ویژگی هــای نوشــتار امپرسیونیســتی اســت؛ چراکــه 
ــی  ــه گوی ــد ک ــان می کن ــه ای بی ــع را به  گون ــد. او وقای ــال می گوی ــۀ ح ــا از لحظ ــنده تنه نویس
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میــان دو پوچــی، دو تاریکــی و دو خــأ روی داده انــد. در داســتان کوتــاه »ایســتگاه« شــخصیت 
اصلــی داســتان کــه راوی نیــز هســت تنهــا لحظه هــا را توصیــف می کنــد. او دربــارۀ چگونگــی 
آشــنایی بــا همســرش، کیفیــت روابطشــان، اخــاق همســرش، و... چیــزی نمی گویــد. در پایــان 
داســتان هــم مــا تنهــا بــا شــوک مواجــه  هســتیم. هیــچ چیــزی در پایــان مشــخص نمی شــود 
و ابهام هــای خواننــده حتــی از زمانــی کــه خوانــدن داســتان را آغــاز کــرده اســت بیشــتر هــم 
ــا همســرش او را  ــه اســت؛ آی ــی گرفت ــه تصمیم ــده اش چ ــرای آین ــد ب ــود. زن نمی گوی می ش

تــرک کــرده یــا نــه و بســیاری ســؤالات دیگــر کــه بی  پاســخ می ماننــد.
همچنیــن رونــد ســیر وقایــع بســیار ســریع اســت و بــا اختصــار بیــان می شــود. بــازۀ 

زمانــی داســتان کوتــاه »ایســتگاه« ســفر چندســاعته ای بــا قطــار اســت.
در داســتانک اول، نویســنده از درد تنهایــی انســان معاصــر ســخن می گویــد. مرد ســوار 
قطــار می شــود؛ درحالی  کــه دســت خشــن و قــویِ تنهایــی بــر صــورت او فشــرده می شــود و 
ــا آن هــا  ــرد، ب ــرار می گی ــار انســان های دیگــر ق ــی در قطــار کن نمی گــذارد نفــس بکشــد. وقت
ــت و  ــری نیس ــن خب ــت خش ــر از آن دس ــدد. دیگ ــد و می خن ــخن می گوی ــود، س ــنا می ش آش
گویــی زندگــی برایــش شــیرین می شــود؛ امــا وقتــی از قطــار پیــاده می شــود، می بینــد دســت 
ــوز  ــا هن ــا و گپ  وگفت ه ــه صــدای آن خنده ه ــم منتظــرش اســت و درحالی  ک ــاز ه ــی ب تنهای
ــم  ــا نمی دانی ــتانک م ــن داس ــزد. در ای ــی بگری ــد از تنهای ــاش می کن ــت، ت ــش هس در گوش
گذشــتۀ ایــن مــرد چیســت و چــرا و بــه چــه مقصــدی ســوار قطــار شــده اســت. ســخنی از 
گذشــته و آینــده بــه میــان نمی آیــد و تنهــا لحظــۀ اکنــون مهــم اســت؛ درد تنهایــی در لحظــۀ 
ــتانک  ــن داس ــی ای ــازۀ زمان ــدن. ب ــۀ پیاده  ش ــدن و لحظ ــۀ سوارش ــرد در لحظ ــال م ــون، ح اکن

ــا پیاده  شــدن از آن اســت. ــه قطــار ت فاصلــۀ سوارشــدن ب
ــی اســت کــه ایــن زن و مــرد  ــی فقــط شــامل زمان ــازۀ زمان در داســتانک دوم هــم ب
ــری  ــان دیگ ــه خیاب ــن دو ب ــی زود ای ــاً خیل ــد. طبیعت ــم راه می رون ــاور ه ــای مج در پیاده روه

ــود. ــدا می ش ــم ج ــان از ه ــد و راهش می رون
ــه  ــاعته اســت ک ــاً چندس ــاه و نهایت ــی کوت ــتان مدت ــر ســه داس ــی ه ــازۀ زمان ــس ب پ

ماجراهــا در آن رخ می دهــد.

3. تابش و انعکاس نور
در نقاشــی امپرسیونیســتی، نــور اهمیــت ویــژه ای دارد؛ چراکــه عامــل شــناخت اســت. 
ایــن نــور اســت کــه بــا تغییــر زاویــه اش، بــا بــودن یــا نبودنــش بــه نقاشــی هویــت می بخشــد. 
ــا  ــد معن ــه تولی ــه ب ــرداز اســت ک ــک گفته پ ــور ی ــز ن ــان( امپرسیونیســتی نی ــتار )گفتم در نوش
ــق نشانه شناســی اســت.  ــان از طری ــور در گفتم ــای بررســی ن ــد. »یکــی از راه ه کمــک می کن
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ــل  ــور را تحلی ــالات ن ــد ح ــاش می کن ــداری ت ــی دی ــی1،  نشانه  شناس ــر ژاک فونتن ــق نظ طب
کنــد: تابــش )شــدت نــور(،  رنگ  ســازی، روشــنایی )ضعــف نــور( و مــاده )عنصــر(« )اطهــاری 

نیک  عــزم 1387: 6ـ5(. 
در داســتان کوتــاه »ایســتگاه« عباراتــی وجــود دارد کــه برخــی بــر وجــود نــور و برخــی دیگــر 

بــر عــدم وجــود آن دلالــت می کننــد و از ایــن قرارنــد: 
وضعیت نورنقل قولنام اثر

عدم وجود نور»هوا تاریک بود« )علوی 1381: 7(داستان کوتاه »ایستگاه«

»نور چراغ های مسجد و اتاقک سوزنبان 
در سیاهی شب سوسو می زد« )علوی 

.)7 :1381

انتشار نور

»بار دیگر نگاهی به کوپه انداختم: 
چراغش خاموش بود« )علوی 1381: 

.)7

عدم وجود نور

»در را پشت سرم بستم و پرده ها را لب 
به لب کشیدم« )علوی 1381: 7(.

عدم وجود نور

»کورمال کورمال پتو را که گوشۀ صندلی 
کپه شده بود پیدا کردم« )علوی 1381: 

.)7

عدم وجود نور

»ساعت را نگاه کردم؛ شش و نیم صبح 
بود« )علوی 1381: 8(.

تابش نور

)مرد تخیلی( »لباس پوشیده و دارد شیشۀ 
قطار را با زحمت پایین می کشد« )علوی 

.)8 :1381

می خواهد نور را به زندگی 
زن بتاباند.

»قطار ایستاد؛ درها با سر و صدا باز شد 
و مردم مثل مور و ملخ بیرون ریختند. 
ساعت ایستگاه، هفت را نشان می داد« 

)علوی 1381: 9(.

افزایش نور در آسمان

»چشم هایم سیاهی می رفت« )علوی 
.)10 :1381

عدم نور  ـ حیرانی

»دست خشنی که صورتش را می فشرد داستانک »الوحید«
و نمی گذاشت نفس بکشد« )الغرباوی 

.)25 :2008

ممانعت از تابش نور

»آغوشش را به روی زندگی گشود« 
)الغرباوی 2008: 25(.

تابش نور

1  Jacques Fontanille
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»زیبا و سرزنده و جذاب« )الغرباوی، داستانک »تقابل«
.)48 :2008

تابش نور

»هوا خیلی گرم بود« )الغرباوی، 2008: 
.)48

تمرکز نور

در هیــچ یــک از ســه داســتان، ســخنی از رنگ هــا بــه میــان نیامــده؛ چراکــه فضــای 
ــدوه  ــن ان ــد ای ــر می توان ــگ بهت ــن ســخن  نگفتن از رن ــاک اســت و همی ــن نوشــته ها اندوهن ای
و ســیاهی را بازتــاب دهــد؛ ولــی در داســتان کوتــاه »ایســتگاه«، نــور نقــش مهمــی ایفــا می کنــد 

و اســتعاره از آگاهــی  ، طلــب آگاهــی و رســیدن بــه آن اســت.

4. تصاویر ناتمام؛ اما زنده و پویا
در داســتان کوتــاه »ایســتگاه«، مــا از همــان ابتــدا وقایــع ناتمامــی داریــم کــه بــر ابهــام 
مخاطــب می افزاینــد؛ امــا مهم تریــن آن هــا همــان گــره داســتان اســت؛ زمانــی کــه ناگهــان مــرد 
دیگــری بــه جــای شــوهر، در ذهــن زن متولــد می شــود. در نوشــتار امپرسیونیســتی، تصاویــر 
ــد  ــه بع ــد؛ چنان  ک ــی می کنن ــر را نف ــه همدیگ ــد ک ــم می آمیزن ــا ه ــان ب ــی چن ــیال اند و گاه س
ــه در ذهــن زن داســتان، مخاطــب هــر لحظــه احســاس می کنــد کــه  از ظاهرشــدن مــرد غریب
نکنــد ایــن مــرد همــان شــوهر زن باشــد؛ امــا در عیــن حــال بــه ایــن هــم فکــر می کنــد کــه 

وجــود ایــن مــرد غریبــه لازمــۀ نفــی وجــود شــوهر اســت.
ــن  ــت خش ــد دس ــود، می بین ــاده می ش ــار پی ــی از قط ــرد وقت ــتانک اول، م در داس
تنهایــی انتظــارش را می کشــد. او از ایــن تنهایــی می گریــزد؛ امــا خواننــده نمی دانــد او 
ــرا او  ــد چ ــه نمی دان ــرد؛ چنان  ک ــد ک ــه خواه ــت و چ ــد گرف ــی خواه ــه تصمیم ــه چ در ادام
ــم  ــارۀ تصمی ــام درب ــت. ابه ــته اس ــته ای داش ــه گذش ــد و چ ــی می کن ــاس تنهای ــه احس این  هم

ــذارد. ــای می گ ــر ج ــب ب ــن مخاط ــتان در ذه ــا از داس ــری پوی ــرد، تصوی م
در داســتانک دوم نیــز می بینیــم دختــر و پســری در دو پیــاده روی مــوازی راه می رونــد 
ــن  ــوهر م ــذاب ش ــدام و ج ــر خوش  ان ــن پس ــد ای ــد کاش می ش ــود می اندیش ــا خ ــر ب و دخت
ــر ظاهرســازی و آرایــش اســت  ــن دخت ــی ای ــد همــۀ زیبای ــا خــود می گوی ــا پســر ب شــود؛ ام
و بــه قلبــش هشــدار می دهــد کــه فریــب زنــان را نخــورد. ایــن داســتانک نــه آغــازی بــرای 
ــه وجــود  ــی ب ــا حدس های ــد و در ذهــن م ــع زنده ان ــا وقای ــی؛ ام ــه پایان ــد و ن ــان می کن ــا بی م
ــارۀ حرکــت  ــد؛ درحالی  کــه مخاطــب انتظــار شــنیدن تصمیم  گیــری دو شــخصیت درب می آورن

ــد. ــان می رس ــه پای ــتانک ب ــد، داس ــان را می کش بعدیش

5. ذهنیت  گرایی؛ به  هم  آمیختن واقعیت و رؤیا
در نوشتار امپرسیونیستی، اصالت با دنیای درون و ذهنی  کردن تصاویر است: 
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غالبــاً  مــدرن  داســتان های  در  »شــخصیت«  مــی دارد،  اظهــار  مــی1  چنان  کــه چارلــز 
ــه  ــاخته و پرداخت ــاص، س ــی خ ــالات ذهن ــی ح ــدف بازنمای ــا ه ــن، ب ــردی نوآیی ــا رویک ب
می شــود... . در بوطیقــای مدرنیســم،  ترســیم حــالات عاطفــی و روحــی شــخصیت ها و فعــل 
ــد  ــی روایــت داســتانی، مــورد تأکی ــوان هــدف غای و انفعــالات نامشــهود ذهــن آن هــا به  عن
ــای ســیال ذهــن در  ــای نامنســجم و جریان ه ــن ســبب تداعی ه ــه همی ــرد... ؛ ب ــرار می گی ق
ســاختار داســتان های مدرنیســتی برجســتگی ویــژه ای می یابنــد )تشــکری و دیگــران  1395: 

 .)145
ــود  ــتگان ب ــه گذش ــوط ب ــری آن مرب ــای تصوی ــل و ارزش ه ــت ها تخی ــر امپرسیونیس از نظ
ــر و حامــی  ــی در جامعــه و زندگــی مــدرن نداشــت. زولا2، مشــوق مدرنیســم در هن و جای
ــار  ــتگاه های قط ــعری ایس ــای ش ــد جنبه ه ــا بای ــدان م ــت: »هنرمن ــت ها می گف امپرسیونیس
ــان کــه پدرانشــان شــعر جنگل هــا و رودخانه هــا را ســرودند« )حســینی  راد  را بیابنــد؛ همچن

 .)5 :1373 
چنانکــه در داســتان کوتــاه »ایســتگاه« می بینیــم، زن در دنیــای تصــورات و توهمــات 
ذهــن خــود زندگــی می کنــد و در پایــان داســتان، مخاطــب حتــی بــا خــود می اندیشــد شــاید 
راوی ایــن داســتان شــخصیتی مالیخولیایــی داشــته اســت؛ امــا بــرای خــود ایــن شــخصیت، آن 
ذهنیــت همــان عینیــت اســت. دنیــای او همــان اســت کــه در ذهنیتــش پرورانــده اســت؛ اگرچــه 

کوتــاه، ســریع و آنــی باشــد.
در داســتانک اول می بینیــم مــرد دچــار ذهن گرایــی شــده؛ او تنهایــی را مثــل دســتی 
ــه اســت و می فشــارد و نمی گــذارد نفــس  ــدارد کــه محکــم صورتــش را در خــود گرفت می پن

. بکشد
در داســتانک دوم نیــز عالــم ذهنــی دو شــخصیت را می بینیــم کــه در افــکار خــود بــا 

ــاره اش چــه می اندیشــند. ــل چــه می گوینــد و درب طــرف مقاب

6.تصویرسازی
ــت؛  ــی اس ــر مفهوم ــر عناص ــری در براب ــر بص ــت عناص ــب اصال ــم مکت امپرسیونیس
بدیــن معنــا کــه در نوشــتار امپرسیونیســتی بــه جــای آنکــه نویســنده از مفاهیــم ســخن بگویــد، 
آن هــا را بــا تصویرســازی نشــان می د هــد و از ایــن  رو اســتعاره در ایــن نــوع نوشــتار اهمیــت 
فــراوان می یابــد. در داســتان کوتــاه »ایســتگاه«، راوی می توانســت بــه نــوع دیگــری مشــکات 
زندگــی زناشــویی و بحــران عاطفــی و دیگــر مســائل را توضیــح دهــد؛ امــا وقتــی مــرد غریبــه 
ــه  ــدون آنک ــود، ب ــا می ش ــب الق ــه مخاط ــۀ او ب ــر وهم گون ــود و تصوی ــتان می ش وارد داس

1  Charles May
2  Émile Édouard Charles Antoine Zola 
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نیــازی بــه بیــان مفصــل مفاهیــم باشــد، بــه همــۀ مشــکات و نیازهــای عاطفــی زن و مــرد، و 
ــم. ــی می بری ــان پ خأهــای زندگــی آن

در داســتانک اول می بینیــم کــه تنهایــی بــه انســانی تشــبیه شــده اســت کــه دســتش 
را محکــم بــه صــورت مــرد می فشــارد و نمی گــذارد نفــس بکشــد. ایــن اســتعارۀ تصویــری، 
خــود، به  خوبــی بیانگــر همــۀ درد و رنجــی اســت کــه ایــن مــرد از تنهایــی می بــرد و تصــوری 

کــه از آن دارد.
در داســتانک دوم نیــز بیــان ذهنیــت زن و مــرد در قالــب یــک جملــه، تصویــر کاملــی 
ــا  ــد این ه ــرد می گوی ــی م ــاً وقت ــد؛ مث ــاد می کن ــب ایج ــن مخاط ــان در ذه ــخصیت آن از ش
ــه زن  ــه زیرچشــمی ب ــرد را درحالی  ک ــرۀ م ــد چه ــده می توان ــازی اســت، خوانن ــه ظاهرس هم
ــا  ــد؛ ی ــور کن ــد، تص ــان می ده ــه او نش ــه ب ــود را بی  توج ــال خ ــن ح ــد و در عی ــگاه می کن ن
ــرد معــذب باشــد«،  ــودن م ــد زن از ب ــه نظــر نمی آم ــی ب ــد: »ول ــه نویســنده می گوی ــی ک زمان
ــا حــرکات خــود  ــه به  نوعــی ب ــوده اســت ک ــه زن راغــب ب ــر تداعــی می شــود ک ــن تصوی ای
ــا کاش  ــت: آه خدای ــودش گف ــا خ ــد: »زن ب ــی می گوی ــا وقت ــد و ی ــب کن ــرد را جل ــه م توج
ــده از  ــرت  بار و آکن ــرۀ حس ــود چه ــی می ش ــود«، به  خوب ــن ش ــب م ــی نصی ــردی اینچنین م
آرزوی زن را تصــور کــرد. به  طــور کلــی داســتان امپرسیونیســتی بــه جــای توصیــف افعــال و 
اعمــال شــخصیت ها در طــول زمــان تنهــا لحظــه ای از تفکــر آنــان را در قالــب کلمــات بیــان 
می کنــد؛ همیــن لحظــه می توانــد همــۀ گذشــته و آینــدۀ آن شــخص را در ذهــن خواننــده بــه 

تصویــر بکشــد.

7. حرکت و تغییر
ــۀ  ــتی اســت. در نیم ــا و هس ــاس بق ــر، اس ــت و تغیی ــتی، حرک ــر امپرسیونیس در تفک
دوم قــرن نوزدهــم و ابتــدای قــرن بیســتم،  نمــود بصــری بیــش از پیــش در نظریه هــای هنــر 

 .)Barasch 1998: 13( ــود ــت« ب ــل آن، »بحــران واقعی ــت و یکــی از عل ــت یاف اهمی
ــب و ســخت آن حجــاب  ــادی و اشــیای صل ــان م ــک از جه ــای فیزی ــن دوره نظریه ه در ای
ــی ادراک  ــه آدم ــت ک ــی اس ــر از آن ــیار ناپایدارت ــان بس ــه جه ــد ک ــان دادن ــد و نش برگرفتن
ــم  ــه دار آن امپرسیونیس ــدرن و طای ــر م ــه هن ــود ک ــرش ب ــر نگ ــن تغیی ــد. از دل همی می کن

ــمی 1395: 11(.  ــد )ابوالقاس ــدار ش پدی
ــت روی  ــال حرک ــار در ح ــتان در قط ــم داس ــتگاه« می بینی ــاه »ایس ــتان کوت ــه در داس چنان  ک
ــوند،  ــاده می ش ــار پی ــی از قط ــا وقت ــی آدم ه ــر اســت؛ حت ــال تغیی ــز در ح ــه چی ــد. هم می ده

دیگــر آن آدم هــای ســابق نیســتند.
در داســتانک اول هــم مــا شــاهد ایــن تغییــر و حرکت هســتیم. مــرد در آغاز داســتانک 
ــی قطــار در حــال  ــد. وقت ــی، ســوار قطــار می شــود و قطــار حرکــت می کن ــرس از تنهای ــا ت ب
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حرکــت اســت، او احســاس خوبــی بــه زندگــی دارد ولــی وقتــی از قطــار پیــاده می شــود، بــاز 
ــرد از  ــم می گی ــد؛ اگرچــه حــالا تصمی ــال خــود حــس می کن ــه دنب ــی را ب ســایۀ دردآور تنهای

آن فــرار کنــد و تســلیمش نشــود؛ بنابرایــن تغییــری در او روی داده اســت.
در داســتانک دوم نیــز هــر دو نفــر در حــال حرکــت در پیاده روهــا هســتند. نویســنده 
تعمــد دارد کــه آن دو را در حــال حرکــت نشــان دهــد. شــاید نویســنده می خواهــد بــه ایــن 
ــک  ــا شــاید در ی ــه می اندیشــند؛ ام ــرد این  گون ــن زن و م ــه اگرچــه ای ــب نشــان دهــد ک ترتی
لحظــۀ بعــد تصمیمــی برخــاف ایــن فکــر خــود بگیرنــد. شــاید مــرد بــه ســراغ زن بــرود تــا 

بــاب آشــنایی را بــاز کنــد و شــاید زن دیگــر او را چونــان مــردی جــذاب نبینــد.

8. دست  دادن حالتی خاص به گوینده
ــان هنــری حالتــی خــاص در لحظــه ای  ــارت اســت از بی آفرینــش امپرسیونیســتی عب
ــه  ــت ب ــد از بازگش ــاگاه بع ــم، زن ن ــتگاه« می بینی ــاه »ایس ــتان کوت ــه در داس ــاص؛ چنان  ک خ
ــهود  ــی ش ــا نوع ــوک ی ــل ش ــه مث ــد ک ــوهرش می بین ــای ش ــه ج ــه ای را ب ــرد غریب ــه، م کوپ
ــه در لحظــه محــو  ــی اســت ک ــق حــال و هوای ــی اســت. آفرینشــگر امپرسیونیســت خال روان
می شــود و در پشــت ســر، چیــزی جــز احســاس محوشــدگی نمی گــذارد و در پایــان داســتان 
ــر  ــی دیگ ــت، گوی ــده اس ــو ش ــز مح ــه چی ــه هم ــال ک ــن ح ــم در عی ــم می بینی ــتگاه ه ایس

ــدارد. ــده ای هــم وجــود ن آین
ــد: در اول داســتان،  ــه می کن ــاوت را تجرب ــن حــال متف ــرد چندی در داســتانک اول، م
هــم غمگیــن اســت و هــم می ترســد، در قطــار شــاد اســت و وقتــی پیــاده می شــود بــاز همــان 

تــرس را دارد.
در داســتانک دوم نیــز دختــر و پســر بــه شــکل خیلــی اتفاقــی و آنــی بــه هم احساســی 
ــان در آن  ــاص آن ــال خ ــر ح ــه بیانگ ــد ک ــب می کنن ــر را جل ــه همدیگ ــد و توج ــدا می کنن پی

لحظــه اســت.

9. دادن سهم عمده به خواننده با ایجاد شروع ناگهانی و پایان باز
در داســتان امپرسیونیســتی، خواننــده بــه شــکل ناگهانــی وارد گــود می شــود و در انتهــا 
در حالــی کــه مبهــوت اســت بایــد خــودش بــرای داســتان، پایــان بســازد و بــه ایــن ترتیــب 
ایــن نــوع نوشــتاری، مخاطــب را بــه برخــوردی کنشــگرانه و پویــا دعــوت می کنــد و نیــز در 
عیــن حــال روایــت جانبدارانــۀ نویســنده را نیــز کمرنــگ می کنــد؛ چنان  کــه در داســتان کوتــاه 
»ایســتگاه« می بینیــم داســتان بــا جمــات »هــوا تاریــک بــود. شــوهرم از دور بــا دســت اشــاره 
کــرد بیــا« )علــوی 1381: 7( آغــاز می شــود. خواننــده هیــچ اطاعــی از مشــخصات ایــن زن، 
شــوهرش، اینکــه کجــا هســتند و امثــال این هــا نــدارد و بــه شــکل ناگهانــی بــه درون داســتان 
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ــاوی 2008:  ــۀ »ســوار قطــار شــد« )الغرب ــا جمل ــد« هــم ب ــاب می شــود. داســتانک »الوحی پرت
ــود،  ــار می ش ــوار قط ــه س ــی ک ــناختی از کس ــده ش ــم خوانن ــا ه ــود؛ در اینج ــاز می ش 25( آغ
ــۀ »زن  ــم جمل ــل« ه ــتانک »تقاب ــود. در داس ــن شــخصیت مواجــه می ش ــا ای ــاگاه ب ــدارد و ن ن
ــد او  ــده نمی دان ــاوی 2008: 48( آغازگــر روایــت اســت و خوانن ــاده  رو می رفــت« )الغرب در پی
کیســت؛ البتــه در هــر ســه اثــر شــخصیت ها ناشــناس  هســتند و خواننــده در پایــان روایــت هــم 
ــتار  ــخصه های نوش ــناس  بودن از مش ــن ناش ــد و ای ــخصیت ها نمی یاب ــام ش ــاره ن ــزی درب چی
اگزیستانسیالیســتی اســت؛ امــا بــا توصیفاتــی کــه از شــخصیت ها صــورت می گیــرد، خواننــده 
می توانــد آنــان را تجســم کنــد و البتــه ایــن امــر دربــارۀ مکان هــا و ســایر عناصــر روایــت هــم 
ــن  ــۀ مت ــق دارد؛ چراکــه وظیف ــه نوشــتار امپرسیونیســتی تعل ــن ویژگــی ب ــد و ای صــدق می کن
ایــن نیســت کــه همــه چیــز را در اختیــار خواننــده بگــذارد؛ بلکــه می خواهــد در عیــن ایجــاز،  

تصویــر و درک و شــهود لحظــه ای را در وی بــه وجــود بیــاورد.

10. نقش استعاری مکان در داستان امپرسیونیستی
کارکــرد مــکان در داســتان امپرسیونیســتی بــا کارکــرد آن در آثــار پیشــین تفــاوت دارد 

: که چرا
»مــکان در داســتان های امپرسیونیســتی کارکــردی اســتعاری دارد. بــه ایــن ترتیــب کــه 
ــده 1399:  ــد« )پاین ــت می کن ــخصیت  پردازی را تقوی ــا ش ــود ی ــا می ش ــن رویداده ــا جایگزی ی

.)297
ــب  ــر قط ــی ب ــه مبتن ــتی ک ــتان های رئالیس ــاف داس ــان برخ ــدرن، زب ــاه م ــتان کوت در داس
ــوزان  ــتدلال س ــه اس ــا ب ــرد. بن ــتعاری ســاخت می پذی ــر اســاس قطــب اس ــود،  ب مجــازی ب
ــتعاری  ــردی اس ــز کارک ــکان نی ــر م ــی عنص ــدرن، حت ــاه م ــتان های کوت ــن1، در داس فرگس
ــوع  ــگاه وق ــریح جای ــه تش ــه اش ک ــت اولی ــر دلال ــاوه ب ــه ع ــورت ک ــن ص ــد؛  بدی می یاب
ــز  ــوی نی ــی ثان ــت،  از دلالت ــتان اس ــی داس ــطح واقع  نمای ــای س ــور ارتق ــا به  منظ رویداده

برخــوردار می گــردد )تشــکری و دیگــران 1395: 162ـ161(. 
ــاه »ایســتگاه«، مــکان داســتان، ایســتگاه قطــار و ســپس خــود قطــار  در داســتان کوت
ــاز  ــتعاره از آغ ــدأ را اس ــوان ایســتگاه مب ــار اســت. می ت ــار دیگــر ایســتگاه قط ــد از آن ب و بع
زندگــی زناشــویی،  قطــار را اســتعاره از خــود زندگــی زناشــویی و ایســتگاه مقصــد را اســتعاره 
از پایــان آن دانســت. در داســتانک اول نیــز ایســتگاه مبــدأ، اســتعاره از تنهایــی و انــزوای فــردی، 
ــد،  ــتگاه مقص ــان و ایس ــوی آن ــدن از س ــان ها و درک  ش ــا انس ــتی ب ــتعاره از همزیس ــار اس قط
اســتعاره از بی  توجهــی انســان ها بــه هــم و انــزوای فــردی بعــد از شــادی های موقتــی اســت. 
ــوان آن  ــه می ت ــم اســت ک ــوازی ه ــاده  روی م ــتان در دو پی ــکان داس ــز م ــتانک دوم نی در داس

1  Suzanne Ferguson
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ــان  ــر هم ــه یکدیگ ــبت ب ــر نس ــر و پس ــت آن دخت ــت و ذهنی ــه گرف ــتعاره از جامع دو را اس
ــر اســت. ــارۀ همدیگ ــه درب ــراد جامع پیشــداوری های اف

لحظۀ بریقای امپرسیونیستی؛ تجربۀ تنهایی اگزیستانسیالیستی
ــه  ــه مثاب ــه عنــوان ســوژه ای آگاه، تنهایــی و پوچــی را ب در اگزیستانسالیســم، انســان ب
ــش آزادی  ــت، توان ــن حقیق ــا ای ــی ب ــد در مســیر رویاروی ــاش می کن ــرد و ت ــت می پذی حقیق

را بــه چالــش بکشــد.
ــت  ــه تح ــت ک ــی اس ــاخه های روان شناس ــی از ش ــیال یک ــی اگزیستانس »روان شناس
تأثیــر فلســفۀ اگزیستانسیالیســم پــس از جنــگ جهانــی رشــد یافــت و پیشــگامانش بــه امیــد 
حــل معضــات روحــی افــراد، ازجملــه معضــل بی  معنایــی زندگــی و تنهایــی انســان معاصــر، 
بــه بحث هــای هستی  شناســانه روی آوردنــد« )امیــری و علــی   زمانــی 1397: 2(. ارویــن 
ــی را  ــی رود تنهای ــه شــمار م ــب ب ــن مکت ــه یکــی از شــاخص ترین روان شناســان ای ــوم1 ک یال
همــان هزینــه ای می دانــد کــه بایــد بــرای جدایــی و رشــد پرداخــت )جاسلســن 1393: 20(. از 

ــرد: ــوع تقســیم ک ــه ســه ن ــوان ب ــی را می ت ــدگاه وی، تنهای دی
1. تنهایی بین  فردی 

یالوم می گوید: 
ــه  ــه می شــود، ب ــه صــورت جداافتادگــی و بی  کســی تجرب ــردی کــه معمــولاً ب ــی بین  ف تنهای
معنــای دورافتــادن از دیگــران اســت، عوامــل بســیاری در آن دخیل انــد: انــزوای جغرافیایــی، 
فقــدان مهارت هــای اجتماعــی مناســب، احساســات به  شــدت متضــاد دربــارۀ صمیمیــت یــا 

یــک ســبک شــخصیتی کــه مانــع تعامــل اجتماعــی راضی  کننــده اســت )1394: 493(.
2. تنهایی درون  فردی

در تنهایــی درون  فــردی، فــرد بــا خــودش احســاس گمگشــتگی و ســردرگمی می کنــد. 
یالــوم در تعریــف ایــن نــوع تنهایــی می گویــد: »تنهایــی درون  فــردی فراینــدی اســت کــه در آن 

اجــزای مختلــف وجــود فــرد از هــم فاصلــه می گیرنــد« )1394: 494(.
3. تنهایی اگزیستانسیال )وجودی( 

در تعریف تنهایی وجودی باید گفت:
ــد... .  ــان نمی کن ــچ  گاه ترکم ــت و هی ــا ماس ــت و ب ــذات در ماس ــه بال ــت ک ــی ای اس تنهای
تنهایــی وجــودی حالتــی شــبیه حس  کــردن دلهــره ای آنــی اســت... ؛ چیــزی شــبیه هشــداری 
ــن  ــقِ ای ــا عمی ــاه؛ ام ــای کوت ــۀ حس  کردن ه ــی  رود و در فاصل ــد و م ــذرا می آی ــاه، گ کوت
ــاس  ــرد احس ــودی، ف ــی وج ــم... . در تنهای ــان بازمی گردی ــی روزمرۀ م ــه زندگ ــی ب تنهای
ــری  ــن نیســت )امی ــن و ام ــی آرام،  مطمئ ــد دیگــر در جای ــد؛ احســاس می کن ــت می کن غرب

1  Irvin D. Yalom
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و علی  زمانــی 1397: 7(. 
یالــوم می گویــد: »گرچــه مــا در طــول حیاتمــان پیوســته در ارتبــاط بــا ســایر انســان ها هســتیم 
و ســعی در تســکین و مهــار تنهایی مــان داریــم؛ امــا همچنــان تنهاییــم« )جاسلســن 1393: 20(.

ــا و  ــدادی از روزمرگی ه ــر روی ــر اث ــرد ب ــه ف ــود ک ــاس می ش ــی احس ــی زمان تنهای
ــنایی  زدایی  ــه آش ــن لحظ ــود؛ در ای ــل ش ــادی غاف ــای م ــود در دنی ــگی خ ــای همیش فعالیت ه
ــان  ــا« و هم ــۀ »بریق ــان لحظ ــن هم ــی 1397: 4(؛ ای ــری و علی  زمان ــد )امی ــاق می افت ــی اتف آن
»آنــی« اســت کــه آن را از اصــول امپرسیونیســم برشــمردیم. چنان  کــه گفتــه شــد ایــن همــان 
لحظــۀ امپرسیونیســتی اســت کــه در آن حالتــی خــاص شــبیه بــه شــهود بــرای فــرد رخ می دهــد 
و مــرز میــان خیــال و واقعیــت برایــش در هــم می ریــزد. آشــنایی  زدایی  ای کــه در ایــن لحظــه 

ــد. ــدنی می کن ــخصی و تکرار  ناش ــاً ش ــه ای کام ــه لحظ ــل ب ــد، آن را تبدی ــاق می افت اتف
امپرسیونیســم زادۀ هنــر شــهری اســت و از ایــن  رو بیانگــر احســاس تنهایــی و انــزوای 

آدمــی اســت:
ــه  ــزوی اســت ک ــردی محــزون و من ــی داســتان امپرسیونیســتی، ف ــا شــخصیت اصل راوی ی
وجــه اشــتراک چندانــی بیــن خــود و دیگــران نمی یابــد. ایــن شــخصیت گاه می کوشــد تــا 
بــا مشــارکت در عائــق ســایر شــخصیت ها، از محــدودۀ تنــگ باورهــای شــخصی اش فراتــر 
رود؛ امــا غالبــاً از برقــراری مــراودۀ راســتین و خشــنودکننده بــا دیگــران عاجــز اســت و در 
ــرای  ــی ب ــای بیرون ــد. دنی ــادار می مان ــای خــودش وف ــه دیدگاه ه ــان ب ــتان همچن ــان داس پای
چنیــن شــخصیت هایی حکــم تهدیــدی روانــی را دارد و آن هــا بــه ناچــار هرچــه بیشــتر بــه 

ــده 1399: 290(.  ــوند )پاین ــرا می ش ــز و درون گ ــد و مردم  گری ــاه می برن ــود پن درون خ
در داســتان کوتــاه »ایســتگاه«، راوی، زنــی اســت کــه از همــان آغــاز داســتان می تــوان 
ــا  ــود. شــوهرم از دور ب ــرۀ زندگــی زناشــویی او را احســاس کــرد: »هــوا تاریــک ب فضــای تی
دســت اشــاره کــرد کــه بیــا. ســاک را برداشــتم و بــه طرفــش دویــدم«. هــوای تاریــک، اســتعاره 
از تیرگــی فضــای زندگــی زن اســت. در جملــۀ بعــد زن نــام شــوهرش را نمــی آورد؛ بلکــه از 
ــرد  ــه م ــم ک ــه می بینی ــۀ جمل ــد و در ادام ــاد می کن ــۀ »شــوهر« ی ــوان رســمی و مردان ــا عن او ب
هــم بــا او ســخن نمی گویــد؛ بلکــه بــا اشــاره )حالــت آمرانــه و نــگاه بــالا بــه پاییــن( دســتور 
ــه و  ــر جامع ــم ب ــالارانۀ حاک ــای مردس ــر فض ــی بیانگ ــارت به  خوب ــن عب ــا! ای ــه بی ــد ک می ده
ــا وجــودی  تفکــر ایــن زن اســت. ســاک، اســتعاره از زندگــی زناشــویی اســت؛ درحقیقــت ب
ــردارد، آن را  ــاک را خــودش ب ــد س ــالار( بای ــام مردس ــای نظ ــق ارزش ه ــی طب ــرد )حت ــه م ک
ــد  ــاس می کن ــه زن احس ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــل کن ــا آن را حم ــت ت ــت زن داده اس ــه دس ب
ــه دوش  ــه همــۀ مشــکات را ب ــد یک تن ــر دوش اوســت و بای ــار زندگــی زناشــویی ب همــۀ ب
بکشــد؛ امــا بــا ایــن حــال زن بــه طــرف شــوهرش مــی دود. همیــن دویــدن به  خوبــی تنهایــی 
ــم  ــاز ه ــن فشــارها ب ــۀ ای ــا وجــود هم ــه زن ب ــد؛ چراک ــی می کن ــن داســتان تداع زن را در ای
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پناهــگاه خــود را شــوهر می دانــد و بــرای فــرار از تنهایــی، بــا اشــتیاق بــه ســمت او مــی دود. 
ــه  ــود؛ زن ک ــدل نمی ش ــوهر رد و ب ــن زن و ش ــن ای ــی بی ــچ کام ــز هی ــتان نی ــۀ داس در ادام
ــه اوج رســیده اســت، از کوپــه خــارج می شــود  احســاس طردشــدن از ســوی شــوهر در او ب
ــه  ــرد دیگــری را ب ــه بازمی گــردد، م ــه کوپ ــی ب ــا وقت ــد؛ ام ــش بزن ــه صورت ــی ب ــی رود آب و م
ــۀ  ــان لحظ ــن هم ــردد. ای ــرش می گ ــال همس ــه دنب ــم ب ــه او ه ــد ک ــوهرش می بین ــای ش ج
امپرسیونیســتی  ـ اگزیستانسالیســتی اســت کــه شــهود و تنهایــی در یــک لحظــه بــا هــم تلفیــق 
ــا،  ــت ها و کنارآمدن ه ــۀ گذش ــود هم ــا وج ــوند. زن ب ــارض می ش ــرد ع ــر ف ــده  اند و ب ش
تــرک شــده اســت. او احســاس تنهایــی می کنــد و در خیــال خــود مــردی را می پرورانــد کــه 
همســرش را دوســت دارد و نگــران اوســت و دنبالــش می گــردد. در پایــان داســتان ایــن مــرد 
ــش را  ــه زن ــردی اســت ک ــان م ــدم هم ــدم. دی ــد: »از جــا پری ــرک می کن ــم زن را ت ــی ه خیال
گــم کــرده اســت. "ببخشــید خانــم اشــتباه گرفتــم". بعــد ســاک را برداشــت و رفــت«. در ایــن 
داســتان، تنهایــی بینِ  فــردی را هــم شــاهدیم؛ چراکــه نظــام مردســالار مانــع از برقــراری ارتبــاط 
ــی می کشــاند.  ــه ورطــۀ تنهای ــه و نزدیــک زن و مــرد می شــود و هــر دو را ب کامــی، صمیمان
ــورد  ــوان م ــم می ت ــیت ه ــر جنس ــاه از منظ ــتان کوت ــن داس ــه را در ای ــی زنان تنهای
مطالعــه قــرار داد؛ ایــن داســتان از زاویــۀ دیــد اول شــخص روایــت شــده و مــنِ راوی به  تنهایــی 
ــان در  ــخص  یافتگی زن ــت از تش ــکل روای ــن ش ــتفاده از ای ــت. »اس ــۀ ماجراس ــر هم روایتگ
بازگویــی روایــت خــود خبــر می دهــد« )نجفیــان و دیگــران 1398: 148(. ایــن زن کــه از طبقــۀ 
ــورد بی  توجهــی و بی  مهــری  ــی رود، از ســوی نظــام مردســالار م ــه شــمار م ــه ب ــادی جامع ع
قــرار گرفتــه و اکنــون مجالــی یافتــه اســت کــه خــود را پدیــدار کنــد و بــه ظهــور برســاند؛ آن 
ــد: نظــام  هــم از طریــق روایــت. ایــن زن از دو جنبــه محرومیت هــای خــود را روایــت می کن
درون  خانوادگــی کــه شــامل شــوهر اوســت و نظــام برون  خانوادگــی یــا اجتماعــی. او از ســوی 
همســرش مــورد بی  توجهــی قــرار می گیــرد؛ امــا جامعــه هــم از او حمایتــی نمی کنــد؛ چــون 
مردســالار اســت. زن بــا خــود می اندیشــد کــه حتــی اگــر خــود را از مهلکــۀ خانــواده بیــرون 
ــه زن  ــه ب ــد ک ــه ای می افت ــاک جامع ــۀ هولن ــه در ورط ــک زن مطلق ــوان ی ــاز به  عن ــد، ب بکش
مطلقــه نگاهــی منفــی دارد. در عبــارت »عاشــق خــواب بــود«، او از تعمــد مــرد در بی  اعتنایــی 
ــه جــای آنکــه عشــق  ــودن؛ یعنــی اینکــه زن ب ــد؛ عاشــق خواب  ب ــه خــودش ســخن می گوی ب
ــا در عبــارت  مــرد را بــه خــودش حــس کنــد، عشــق مــرد را بــه خــواب حــس می کنــد و ی
ــرای او  ــه زندگــی مشــترک ب ــد ک ــان می کن ــوی 1381: 7( بی ــود« )عل ــف ب ــه کثی »هــوای کوپ
ــه  ــر و صــدا وارد کوپ ــدون س ــۀ »ب ــدوه اســت. در جمل ــدی و ان ــار از شکســت و ناامی سرش
شــدم« )علــوی 1381: 7(، کوپــه اســتعاره از زندگــی زناشــویی اســت و اینکــه مجبــور اســت 
بی  ســروصدا باشــد، کنایــه از جامعــۀ مردســالاری اســت کــه دائمــاً بــه زن می گویــد اعتــراض 
ــن  ــه از ای ــوی 1381: 7(: کنای ــرم بســتم« )عل ــۀ »در را پشــت س ــاش. جمل ــاکت ب نکــن و س
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اســت کــه زن بعــد از ورود بــه زندگــی مشــترک، دیگــر هیــچ راه بازگشــتی نــدارد و جامعــۀ 
ســنتی بــه او می گویــد بــا لبــاس ســفید بــه خانــه شــوهر بــرو و بــا کفــن ســفید از آن بیــرون 
بیــا. یــا می تــوان عبــارت »پرده هــا را لــب بــه لــب کشــیدم« را بــه ایــن ترتیــب توضیــح داد: 
وقتــی پــرده کشــیده می شــود؛ یعنــی فــرد نــه می خواهــد کســی او را ببینــد و نــه می خواهــد 
خــودش دیگــر کســی را ببینــد؛ یعنــی زن از ســویی از جامعــه ناامیــد اســت و از ســوی دیگــر 
جامعــه هــم او را از خــود رانــده اســت. همچنیــن زنــان معمــولاً رازداری می کننــد و از ظلــم 
ــان مــی رود بــه کســی چیــزی نمی گوینــد و در انــزوا فرومی رونــد. ایــن  ــه آن مردانــه ای کــه ب
زن در دنیــای خــود بــه دنبــال مــردی مهربــان و دلســوز می گــردد کــه بــه او توجــه کنــد و او 
را در دنیایــی میــان خیــال و واقعیــت و در لحظــۀ امپرسیونیســتی  ـ اگزیستانسیالیســتی اش پیــدا 
می کنــد؛ امــا از ســوی ایــن مــرد خیالــی هــم رهــا می شــود و ایــن امــر کنایــه از ایــن اســت 
ــخصیتی زن را  ــی و ش ــای عاطف ــه نیازه ــازد ک ــی بس ــد مردان ــه ای نمی توان ــن جامع ــه چنی ک

ــند. ــی بشناس به  خوب
ــار  ــرد ســوار قط ــی انســان معاصــر اســت. م ــم، ســخن از تنهای ــتانک اول ه در داس
می شــود کــه ماننــد داســتان کوتــاه »ایســتگاه« بــاز هــم قطــار، در حــال حرکــت اســت. مــرد 
ایــن داســتان دچــار تنهایــی درون  فــردی و اگزیستانســیال اســت. او در خــودش گــم شــده و 
نوعــی ســردرگمی و تــرس بــر او حاکــم شــده اســت. وی بــه شــکل موقتــی در کنــار انســان ها 
ــه محــض جداشــدن از آن هــا،  ــا ب ــدد؛ ام ــد و می خن ــا آن هــا ســخن می گوی ــرد، ب ــرار می گی ق
کــه جداشــدنی اختیــاری هــم هســت، بــاز احســاس تنهایــی اگزیستانسیالیســتی پیــدا می کنــد. 
ــن داســتانک، لحظــه ای اســت کــه مــرد از قطــار  لحظــۀ امپرسیونیســتی  ـ اگزیستانسالیســتی ای

ــد.  ــارش را می کش ــی انتظ ــن تنهای ــت خش ــد دس ــود و می بین ــاده می ش پی
ــر  ــه همدیگ ــه ب ــود توج ــا وج ــه ب ــم ک ــردی را می بینی ــتانک دوم، زن و م در داس
ــه  ــالار را ب ــای مردس ــم فض ــتانک ه ــن داس ــد. ای ــده بگیرن ــر را نادی ــد همدیگ ــاش می کنن ت
ــان نگــرش  ــا هم ــرد ب ــا م ــرد اســت؛ ام ــتن م ــه زن در آرزوی داش ــذارد؛ چراک ــش می گ نمای
ــه او  ــدن ب ــود را از نزدیک  ش ــد و خ ــب می دان ــازی و فری ــر ظاهرس ــه زن، او را مظه ــنتی ب س
ــدری  ــد. زن به  ق ــی می کنن ــاس تنهای ــردو احس ــتان ه ــن داس ــرد ای ــی دارد. زن و م ــذر م برح
تنهاســت کــه آرزو می کنــد از آنِ مــردی شــود کــه هیــچ شــناختی از او نــدارد و تنهــا ظاهــر 
او را دیــده اســت و مــرد هــم بــا نگــرش منفــی ای کــه بــه زن دارد، نمی توانــد زیبایــی محبــت 
و عشــق را آن  گونــه کــه بایــد درک کنــد و حتــی اگــر ارتباطــی بــا ایــن زن برقــرار کنــد، تنهــا 
ارتباطــی غریــزی و بــرای برطرف  کــردن نیــازی جســمی اســت، نــه نیــازی روحــی و عاطفــی؛ 
چراکــه نمی خواهــد بــه زن وابســته شــود و بــه همیــن ســبب قلــب خــود را از دل  بســتن بــه 
ــرای زن  ــتانک ب ــن داس ــتی در ای ــتی  ـ اگزیستانسالیس ــۀ امپرسیونیس ــی دارد. لحظ ــذر م زن برح
لحظــه ای اســت کــه آرزو می کنــد چنیــن مــردی بــرای او باشــد و بــرای مــرد هــم لحظــه ای 
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ــد. ــد از زن دوری کن ــش هشــدار می ده ــه قلب ــه ب اســت ک

نتیجه 
در پاســخ بــه ســؤالات پژوهــش بایــد گفــت علــوی در داســتان کوتــاه »ایســتگاه« و 
ــال توصیــف »یــک لحظــۀ شــهودی«  ــه دنب ــل« ب ــد« و »تقاب ــاوی در دو داســتانک »الوحی الغرب
هســتند کــه در عیــن آنــی و گذرابــودن، »لحظــۀ کشــف« نیــز هســت؛ کشــف خــود و کشــف 
ــش  ــش از پی ــی بی ــاس پوچ ــی و احس ــم و تنهای ــا غ ــرد را ب ــف ف ــن کش ــه ای ــتی. اگرچ هس
ــاه  ــتان کوت ــوی در داس ــد. عل ــز می بخش ــودن« نی ــاس »ب ــه او احس ــا ب ــذارد؛ ام ــا می گ تنه
»ایســتگاه« بــر آن اســت کــه نقــدی جنســیتی ارائــه دهــد؛ زنــی کــه بــا گم  کــردن شــوهر، خــود 
ــن  ــد؛ لحظــۀ کشــف خــود؛ لحظــه امپرسیونیســتی و کشــف اگزیستانسالیســتی. ای را بازمی یاب
ترکیــب موجــز و جامــع ســبب شــده اســت کــه ایــن نویســنده بتوانــد به  خوبــی منظــور خــود 
ــده از  ــال خلــق لحظــه  ای آکن ــه دنب ــاوی ب ــد«، الغرب ــن در داســتانک »الوحی را برســاند. همچنی
تــرس و تنهایــی و پوچــی اســت؛ یــک لحظــه آگاهــی و در داســتانک »تقابــل« نیــز او در پــی 
به  تصویرکشــیدن یــک اتفــاق کوتــاه و گذراســت کــه در عیــن اختصــار، دو جهــان اندیشــه از 
ســوی یــک زن و یــک مــرد را بــه تصویــر بکشــد؛ دو جهــان کــه اگرچــه جســم های نزدیــک 
ــد. در پژوهــش حاضــر لحظــۀ  ــا هــم اختــاف فکــری دارن ــد؛ امــا فرســنگ ها ب ــه هــم دارن ب
ــی اســت  ــاه »ایســتگاه«، همــان زمان شــهود امپرسیونیســتی  ـ اگزیستانسالیســتی در داســتان کوت
ــاخته اش  ــۀ خودس ــد؛ او از پیل ــش بزن ــه صورت ــی ب ــا آب ــود ت ــارج می ش ــه خ ــه زن از کوپ ک
ــۀ  ــز لحظ ــد« نی ــتانک »الوحی ــت. در داس ــته اس ــی برخاس ــت وجوی آگاه ــه جس ــده و ب رهاش
ــه مقصــد احساســش  ــد از رســیدن ب ــه بع ــی اســت ک ــا دســت خشــنِ تنهای ــرد ب ــۀ م مواجه
ــداوم و  ــان دهندۀ ت ــی نش ــا تنهای ــه ب ــد و مواجه ــه مقص ــیدن ب ــی رس ــارن زمان ــد؛ تق می کن
تکــرار ایــن فراینــد اســت؛ بــه دیگــر معنــا هــرگاه انســان گمــان می کنــد بــه هدفــی رســیده 
ــه او  ــه ســراغش می آیــد و ب ــاره پوچــی فلســفی ب ــه دســت آورده اســت، دوب ــا چیــزی را ب ی
خاطرنشــان می کنــد کــه ایــن هــم ارزشــی نداشــت! در داســتانک »تقابــل« ایــن لحظــۀ بریقــا 
ــه  ــا پیــش داوری مردســالارانه اش امــکان هرگون همــان عبــارت آخــر اســت؛ زمانی  کــه مــرد ب
ــه خــود هشــدار می دهــد از آن  ــه ظاهــر ب ــارۀ زن را نفــی می کنــد و ب ــا درب حقیقــت امــر زیب

ــد.  دوری کن

ــی  ــات تکمیل ــری تحصی ــاله دکت ــه ارشــد/ رس ــان نام ــه از پای ــه برگرفت ــن مقال * ای
ــه نیســت. نویســندگان مقال

ــه از حمایــت مالــی هیــچ نهــاد یــا مرکــز آموزشــی و یــا طــرح پژوهشــی  ایــن مقال
مصــوب اســتفاده نکــرده اســت.
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Abstract
Impressionism and existentialism are both schools of thought that consider the human 
and his/her existence as the center of the universe. In Impressionism, it is the individual 
who, as the creator and recorder of a moment, immortalizes it because he/ she is the 
one who experiences and then creates and represents that moment. Existentialism 
also maintains that philosophical thinking begins with the subject of human, not 
merely subjective thinking, and that life is meaningless unless one gives it meaning. 
The present study seeks to answer the question: why and how did both Alavi and Al-
Gharbawi use a combination of impressionist-existentialist approach in their works: 
“The Station”, and “The Only One” and “Meet” respectively? The importance of the 
research lies in its examination of a gap in criticism; it seems that interdisciplinary 
approach to criticism can offer a more comprehensive  study of the text. For this 
purpose, the current research makes an attempt to offer a new form of reading the text 
by combining the two schools of impressionism and existentialism. To do this, three 
short and very short stories have been selected, one from the contemporary Persian 
literature and the other two from the contemporary Arabic literature. This research is 
of analytical-descriptive nature. The results indicate that Alavi and Al-Gharbawi try 
to express the loneliness and emptiness of the life of the contemporary man. Although 
Alavi tends to associate this loneliness with gender criticism, both authors have been 
able to draw on impressionism and existentialism to reach an epiphanic moment of 
recognition and understand the feeling of philosophical absurdity.
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